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 شاهنامهکاریِ شاهانِ کاری و ناخویشخویش

 *آبادیفاطمه قایيني کریم
 رانیواحد مشهد، ا يگاه آزاد اسلام، دانشيفارس اتيزبان و ادبي آموزشگروه ی دکتری جودانش

  **حسن بساک

 مسؤول( ةسندی)نو رانیا ،مشهد ،نور اميگاه پدانش ي،فارس اتيزبان و ادب يآموزش گروهِ ارِیدانش

 31/31/3121تاریخ دریافت: 
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 چکيده      
آثار بزرگ ادب پارسي است کهه بها اجتمهاح، حکومهت و سياسهت فردوسي، یکي از شاهنامة   

گرفته پادشاهي و بنياد و اصول آن بر شاهنامهزمان خود ارتباطي تنگاتنگ دارد. نوح حکومت در 

اسهت و تززهزل او، ویرانهي ، پادشاه شاهنامهشهری است. پایه و اساس حاکميّت دراز اندیشة ایران

شههر آرمهاني فردوسهي نيهز نمهود حکهومتي بها ایران شود.حسوب ميکل حکومت و قلمرو آن م

عهلاوه بهر داشهتن نگهاه جههاني و شاهنامه  در فردوسي مند است.پادشاهي دادگر، خردمند و فره

کاری شهاهان را هماننهد فروگذاشهتن های قدرت و ناخویششناسانه، آفتآرماني، با نگاهي آسيب

انجامهد، تبيهين کهرده ه خروج از قانون اشه مهيهنهایت ب در و شکيبایي کهری هخردورزی، دادگ

گيهری ازمهتن توصهيیي و تحليهل محتهوا و بها بههره است. نویسندگان در این مقازه که به شهيوة

بها  شهاهنامه،شاهان و حکومت در  کاریخویشفردوسي به انجام رسيده است، علاوه بر  شاهنامة

بهه عنهوان نتسهتين ازگهوی یه   -نقد و تحليل داسهتان جمشهيد شناسي قدرت، بهنگاه آسيب

 کههانهد، از جملهه ایهناند و به نتایجي چند دست یافتهپرداخته -کارکار و ناخویشپادشاه خویش

 .استدادگر و خردمند شاهي مندفره شاه و دهدمي تشکيل مندیفره کاری راخویش اصلي هستة

 ههنه شهاه اریهکهاخویشهنه و آفرینش باشهد پادشاه و نظام  باید برگرفته از کاری شاهانخویش

 بهه احترامهيبهي نهوعي کههبهل ملهت  و اساس شاهي و حاکميت به رساندنآسيب موجب نهاهت

 گردد.مي کشور ویراني و آشیتگي نهایت موجب در و آفرینش

کهاری، شناسي قهدرت، خهویشسياسي، آسيب ، فردوسي، اندیشةشاهنامه ها: واژه کليد

 جمشيد.
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 مهمقدّ

چه فرد در عوض حقوقي که و آن )فرهنگ معين(شناسي کاری به معنای وظيیهخویش

ای دارد انسان در جهاني که بستر تحقق نبرد ني  و بد است وظيیه»دهد: دارد باید انجام

« اریهکخویش»ام آن را هه و انجهوظيیپهلوی این  انهرساند. در زبکه باید به فرجام ب

فرهِ ایزدی و در نهایت از  ضدیت با آن یعني دشمني با(. 91: 3151کوب، مس)« ناميدندمي

گوید: فرّه دادن رستگاری است. بهار ميرفتن آن و ضرر رسيدن به آدمي و از دستميان

شود، یعني اگر کسي به کاری مردم حاصل ميخویش نيروی کيهاني و ایزدی که در اثر

شود و به سعادت مند ميچنين وظایف طبقه و قوم خود عمل کند فرهوظایف خود و هم

: 3115)بهار،راه است رسد. به همين سبب فرّه هميشه با برکت و اقبال و خواسته هممي

گي دارد که هان بستهناران و پهلواهکاری شهریه خویشهب». تداوم و انقطاح فره (356

بتشي به کار داری، در راستای سامانروایي و رفتار بر پایة داد و راستي و مردمفرمان

داری از ایرانيان در برابر تازش دشمنان  رفت آن و پاسجهان و کوشش در آباداني و پيش

مند هکاری، فرهر شاهِ خویش (.21: 3111خواه، )دوست« گيرترین نمودهای آن استاز چشم

 ناپذبر است.پادشاه آرماني و خللی  مند است، جامع تمامي فضایلاست و شاهي که فره

ا ه، ما را بامههاهنهشاریتي هدورة اساطيری، پهلواني و ته هراین سير در سهبناب

سالاری هستند و از همه هههای شایستکند که دارای خصلتمداراني آشنا ميسياست

ترین شان دادگری است. زیرا دادگری، مهمني که نگين شایستگيروایاتر با فرمانمهم

کاری شاهان است و در پرتو آن است که شتص پادشاه از دیو آز، دیو خشم، دروغ، خویش

کاری های ناخویشطلبي، حرص، طمع و دیگر صیات اهریمني که از ویژگينيرنگ، جاه

، بر اساس اشه شاهنامهکار اهان خویشمانند. بنابراین شاست در امان مي شاهنامهشاهان 

ی ایراني، جهان و دایرة کون و هازیر بنای فکری آریایي»کنند و اشه یا ارته عمل مي

باید با این نظم آشنا باشد و و حاکم مي( 31: 3116)رجایي، « مکاني بود که دارای نظم است

ستي است که آفرینش را راستي یا آن قانون در»از آن تبعيت کند. به عبارتي دیگر اشه 

دارد و آن را در همين )قانون( آفرینش ني  را نگاه مي بربتشد و اهورامزدا بناسامان مي

رساند... در برابر اشه، دادِ اهریمن به فرجام پيروز و آفریدگان را به رستگاری مينبرد با بي

ودِ داد( در زندگي و جهان داد )نببي قانوني،رحمي و بيآیين، نادرستي و ناراستي، بيدروغ

 رو دروغ )دُروَند( بيهوده وروا و رستگار و پياست. پيرو اشه )اشون( در هر دو جهان کام

 (.999-991: 3119کوب،)مس« تباه است
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پایه و اساس ، حکومت و چگونگي ظهور و سقوط آن است و شاهنامهمحور بنيادین 

 .شودیراني کل حکومت قلمداد مي، پادشاه است  و تزززل او، وشاهنامهحکومت در 

شناسانه به آن روا و نگاه آسيبکاری ی  فرمانبنابراین هدف از این پژوهش بيان خویش

گرفته هایي متعدد صورتکاری آنان، پژوهشآرماني و خویشاست. در خصوص پادشاه 

خته تر بدان پرداهاست، کمکاری که موجب سقوط حکومتاست، اما در بارة ناخویش

کاری شاهان کاری و ناخویشهای اصلي خویشدر مقازة حاضر به مؤزیهشده است. 

دادن فره، سقوط کاری را علت اصلي از دستپرداخته شده است و ناخویش شاهنامه

 داند. شاهان و آشیتگي ملت مي

کاری بر اساس رابطة فره و خویش»در مقازة ( 3126)اسماعيل سنگاری و کرباسي 

های به جنبه« ها در اندیشة سياسي ایران باستانی و کارکرد اجتماعي آنمتون پهلو

ها در ساخت و بافت جامعة ایران باستان پرداخته است اجتماعي این میاهيم و ارتباط آن

ای به اندازة آفریدهداند که به هرکاری در هر فرد را ظرفيتي از فروغ ایزدی ميو خویش

تا( در گردد. بهرام اخوان کاظمي )بيری آفرینشي او عطا ميکاتاب و توان و انجام خویش

فرّهِ ایزدی را عامل «  عدازت و خودکامگي در اندیشة سياسي ایران باستان»مقازة 

دزيل  شدن فره دوداند و برای سلبکنندة قدرت ميدهنده به شاه و توجيهمشروعيت

ی خدایي  دوم تمرّد غيرِ مستقيم، آورد: یکي تمرّد مستقيم در برابر خدا، یعني ادعامي

 دادگری و غيره.یعني بي

است. او که  ، داستان غرور و دروغ جمشيد نمودِ بارز ی  آسيبشاهنامهدر 

کاری از داد و خرد و فرهِ پادشاهي آرماني است در دورة اول زندگي، براساس خویش

از زندگي این پادشاه  نحوی که این دورهایزدی برخوردار و به آباداني مشغول است. به

 کاری را پيشةاساطيری به دوران طلایي معروف است. در دورة دوم از زندگيش، ناخویش

بيند و در نتيجه دچار رقيب ميقدرت بي  سازد. بنابراین او خود را در عرصةخویش مي

دهد. در نتيجه فرهِ ایزدی، عامل مشروعيت،  چيز را به خود نسبت ميغرور شده و همه

یابد. مردم و نظمي و تزززل و آشوب در  ساختار سياست راه ميشود و بياز او دور مي

عامل  یابند و همينقدرتند کسي جز ضحاک را مقتدر نمي سپاهيان که به دنبال ثبات

 شود.شدن او توسط ضحاک ميباعث سرنگوني جمشيد و کشته

 



 

 911  3122ستان تاب  بهار و، 92، پياپي اولدهم، شماره شانزپژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

 مباحث نظری -9      

    شاهنامهپادشاهي در   -9-3    

در جهههان اسههاطيری اهههورامزدا )سههرور دانهها( در آسههمان و جهههان مينههو، بهها گههروه      

بتشهي نظهام نمادی از اندیشهه، سهامان ها امشاسپندانش که شش  نیرند و هر ی  از آن

مرگي اهورامزدا هسهتند، بهر جههان و درستي و بيآفرینش، پادشاهي آرماني، بردباری، تن

)وهومن، اشه وهيشته، خشثر وئيریه،  های شش امشاسپند به نام»روا است. جهانيان فرمان

ارمئيتي، هئورتات و امرتات( هستند و اهورامزدا مرکز و محيط تمامي امشاسهپندان اسهت 

دیگهر را ها چنان به هم پيوسته که نه تنهها روان یه هاست. آناز آن ترتمامو هم فراتر و 

هها یابهد و آنهها مهيورامزدا کثرت خود را در آنکه اهاندیشند، بلسان ميبينند و ی مي

 (.931: 3119کوب،)مس «وحدت خود را در اهورامزدا

بایهد  روادر زمين انعکاسهي از تصهویر آسهمان اسهت. فرمهان روایي، فرمانشاهنامهدر    

گهام بهردارد. « اشهه»درراه داد و براساس خرد یعني« خشتره»براساس شاه آرماني یعني 

کيهاني است که اهورامزدا براساس آن آفرینش را به سوی رستگاری و نيکهي اشه، قانون 

فرگهرد سهوم آمهده: وندیهداد رو اشه )اَشَون( اسهت. در کند. پادشاه آرماني پيهدایت مي

تهر کهامترین جای زمين است و شهادرو اشه( بر آن گام نهد، شادکامجا که اَشَون )پيآن»

ای گهاو و کاشهتن گنهدم و گيهاه و  انه بسازد با گلههچنين کسي در چنين جایي خ کهآن

  (.991)همان:  ....«درخت 

روی از اههریمن و موجهب روی از آن، پهيمقابل اشه دروغ )دُروَند( است کهه پهي واژة

طبيعهت بها آسهمان و عهازم ازل در ارتبهاط  جایي کهتباهي طبيعت و آدميان است. از آن

های پادشاه آرمهاني دادورزی و خرد است، از نشانه است و اشه خود نمودار عدازت و داد و

کهه داران، بهل خردمندی است که خلاف آن نه تنها باعث زیان رساندن بهه تمهامي جهان

کرداری امشاسپندان که از همهان دومهين  اندیشي و همهم»نابودی طبيعت را در بردارد: 

یهابي  نان است که هر کامچشود  آنميبه تکرار دیده  گاهانبند نتستين سرود و سراسر 

هاسهت. امها در ایهن امشاسهپندان و پدیهدارهای آن که همةدروغ، نه تنها ناکامي اشه، بل

تهر رسد شاید از همهه سههمگينميان زیاني که به کازبد اسیندارمذ، یعني زمين مادر، مي

تي گاه آتهش و آب و گيهاه )گيتهي و هسهگاه آدمي و ستوران و جایباشد، زیرا زمين پناه

 (.999)همان:  «این جهاني سه امشاسپند: اشه، هئوروتات و امرتات( است
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رزی و کارکرد آن ، سياستي که براساس نظام پادشاهي است، نتيجة خردوشاهنامهدر 

ورزیدن است، شاهان    کاری شاهان آرماني، دادترین خویشیکي از مهمدادگری است و 

فرّ که واسطة همين ت، برخوردارند. اهورامزدا بهدادگر از فرّهِ ایزدی که موهبتي ازهي اس

آفریدگار آفریدگان را »بتشد. مندان سامان مينيروی معنوی است، جهان را با خرد فره

ها از خوره )فره( و بران آفریدگارند. کار آنها فرمانآفرید تا کاری را به انجام برسانند و آن

فرمان بردن از خورّه است. با به کار بردن  کاری دررسد. خویشکاری به انجام ميخویش

شود. وزي چون به سان کام او برآورده ميشود و بدینکاری، کار آفریدگار انجام ميخویش

شود اند. کام او برآورده نميکاری برخيزند با خورّه و کار آفریدگار دشمني کردهضد خویش

 (.91: 3151)همو، « آیدو زیاني به بار مي

ای دارند که در این ميان فرّه شاهي ، شاهان، موبدان و پهلوانان هری  فرّهامهشاهندر 

در « طبقه»گيری میهوم با تکامل ساختارهای اجتماعي و شکل»تر است. از همه مهم

کاری فرّه نيز به وجود آمد، چنان که انواعي جامعه، این تتصصي شدن در مورد خویش

رّ کيان یا پادشاهي، نموداری از تأثير تحولات طبقاتي چون فرّه آسرونان یا روحانيون و ف

فرّه کياني را نيز هرمز آفرید. این فرهّ »(. 61: 3111)قائمي، « کردرا در خود منعکس مي

گویي موجد هيبت و سطوت شهریاری است و به شهریاران به سبب تیکّر، حکمت و راست

 (. 11-11: 3119ي،)مدرسگردد پيوندد و سبب مهتری و سروری آنان ميمي

روایي و موبدی تحت عنوان: بعضي از شاهان ایراني به ویژه اساطيری از دو بعد فرمان

برخوردارند. یعني شاه علاوه بر مقام سياسي، مقام دیني را نيز    3پریستار موبد/ -شاه 

پرهيزگاران را خداوندان خرد »رهيزگار است و غزازي هداراست، بنابراین شاه آرماني، پ

موبدی، نتست بار به جمشيد  –این ماموریت ازهي، شاه » (.911: 3161)غزازي،« داندمي

به جمشيد ابلاغ  گونه ، مأموریتي که در متون زردشتي از زبان اهورامزدا اینشودميواگذار 

باني و پادشاهي جهان را وسعت و رونق ده و از من نگاه گونه جهان مرا همين شود: مي

: 3111)قائمي، نان دار که کسي نتواند، دیگری را زخم بزند یا ناسزا گوید بپذیر و آن را چ

گام در راستای و هم راه نمای اوست و همبنابراین انسان پرهيزگار یا مرد اَشو خرد راه .(63

و جم و فریدون و کاووس و »... آمده است:  93، بند 51، فصل مينوی خرداشه است. در 

گونه که گشتاسپ و ز ایزدان شکوه و نيرومندی یافتند، هماندیگری که ا روایانفرمان
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نسبت به  که به دین و نيز این شان دیگر که در دین نقش داشتند و نيامدن روایانيفرمان

مينوی ) «ها کم رسيده بود خدای خویش ناسپاس شدند، به سبب آن بود که خرد به آن

آز اهریمني است که در )صدد( »ز است و مقابلِ گوهرِ ازهيِ خرد، آ نقطة (.11: 3161، خرد

کشتن فرّه است. دادار، خرد را برای یاری فرّه در برابر آز آفریده است و آز برادر ميل است 

تر قوی شده و خرد در و تا حرص به مال و خواسته و پادشاهي به انجام نرسد، آز بيش

ميل خود برای پادشاهي و شود. هنگامي که )انسان( به یاری و حیاظت از فرّه ناتوان مي

شود و خرد مردم به یاری و )رسيده( و خرد غازب مي رویميانهخواسته دست یابد، به 

شود. این سروری و خواسته برای مردم سودمند مي گزین داری از فره از تهاجم آز جاینگه

)اندر شود و خرد  ترقویو خرد مردم ایستد، آز  رویميانهاست، اما چون حرص بالاتر از 

در مردم  طلبي مردم( رو به ضعیي رود. از ناتواني خرد، فره ناپایدار شود و افراط و قدرت

افزون شود و او غرق در آز شود که نابود کنندة فرّه است و او از این خواسته و ثروت و 

سالار سپاه اهریمن و سپه  نيرومندترین آفریدة»در واقع آز  )همان(.« سروری زیان بيند

و خشم، زمستان، پيری، شيون، گرسنگي و تشنگي سرداران اصلي این سپاه اوست 

انحراف از اشه در واقع انحراف از قانون راستي، دادگری و   (.23: 3166)زادسپرم، « هستند

خردی و نهد و با بيآغاز مي داداما از آن روز که پادشاه ستم و بي»خردمندی است و 

شود و روزگار عزتش ورزد، فرّ ایزدی از او جدا ميکاری از آسایش مردم غیلت ميهوس

 گوید:باره مي فردوسي در این که چنان (.935: 3115ریاحي، )« رسدبه سر مي

 چنهههين گیهههت نههههوشين روانِ  قبههههاد  

 کنهههد چههههرـ  منشههههورِ او را   سيههههاه

 ستههههم، نامههههة عهههزلِ شاهههههان بُههههوَد

 بمانههههد  تهههها  جههههاودان  ایهههن   گهههههر  

 ن  بههههر  کسههههي پایههههدارنباشهههد جهههها

 

 کههه چهههون شهههاه را دل  بپياههد ز داد 

 ستهههاره    نتوانههد   ورا   نيههز   شهههاه 

 گناههههان   بُهههوَد  چهههو   دردِ دل    بههي

 دانههش   و    دادگهههر  هنرمنهههد  و    بهها

 همه     نهام نيکههو     بهود    یادگههار  

 (311/ 6: 3116)فردوسي،                     

اقع نيروی فرّه، نمادی از نيروی معنوی و تقدس شاه است، این نيرو تا زماني کهه در و

زمينه را برای  صورت کند. در غير اینبر قرار باشد، همگان را ملزم به اطاعت از پادشاه مي

ایهران، بایهد مهردم و  روایآورد. در نتيجهه، فرمهانشورش و سرپياي عليه شاه فراهم مي



 

  911 شاهانِ شاهنامه یِکارشیو ناخو یکارشیخو

 

 

دههد دهي کند که اهورامزدا جهان و جهانيان را سامان ميای سامانسرزمينش را به گونه

 کاری پادشاه آفرینش باشد.کاریَش بر مبنای خویشو خویش

 شاهنامهاصول اساسي شاهانِ  -9-9      
صد سهال پهس از برافتهادن ساسهانيان در زمهاني سهرود کهه را سي شاهنامهفردوسي      

کان بر ایهران حکومهت داشهتند. ههدف او از سهرایش خلیای عباسي با تکيه بر شمشير تر

 احيای هویت ایراني، نتست با برافراشتن کاخي بلند از زبان پارسي و سپس ارائة شاهنامه

کهه برگرفتهه از تهاریخ شاهنامه های سامان سياسي آرماني بود. او در قازب ابيات و داستان

ان و سهامان سياسهي آرمهاني ایراني اسهت بهه شهرف میهاهيم، کهارگزار اسطورةباستاني و 

ایران زمين بود. فردوسي با این  رفتةپيشين و از دست مندپرداخت که معرف دوران شکوه

مطهرف سهاخت.  شهاهنامهها و سطوف آشکار و نهان هدف، اندیشة سياسي خود را در لایه

ال فردوسي با طرف مباني شاهي آرماني خود و وارد کردن اخلاق به آن، با بررسي رونهد زو

شاهان و حکومت آنان در صدد بيان اصوزي است که رعایت آن سبب استحکام و پایهداری 

)سينایي و خطيبي قهوژدی،  شودحکومت و رعایت نکردن آن، فروپاشي حکومت را موجب مي

3121 :21.) 

راد: صیات آرماني شاه،  از رضایي سياسي در خرد مزدایي مباني اندیشةدر کتاب      

زیرا اقتدار ضامن اصلي بقای  ( 911: 3112راد، )رضایيداری است زهد و دین اقتدار، عدازت،

ترین بنيان حکومت در ایران باستان قدرت است. در توصيف اقتدار، شهریار است و اصلي

خواند و شاهان ساساني خود را شاه ایران و انيران مند جهان ميکوروش خود را شاه قدرت

 (.921)همان: کنند معرفي مي

راه باشهد و ههم« داد»و « خرد»ای است که با ، ایران نيازمند قدرت مطلقهشاهنامهدر      

کشهاند از بهين چه ایران را بهه نهابودی مهيازهي بوده تا بتواند آن« فر»دارای مشروعيت و 

 ببرد. بنابراین اصول شاهي عبارتند از:

بایهد در دسهتور کهار شهاهان  جها ای که در همه وقت و همه: بارزترین نکتهخردورزی     

 باشد، خردورزی است و بي ارزش دانستن آن مساوی است با نابودی سرزمين ایران.

در ایران باستان شاه محور اندیشهة سياسهي و در راس  فرّ ایزدی )مشروعيّت ایزدی(:

پادشاهي است که از فرّهِ ایزدی که همان تأیيد  همة طبقات اجتماعي است. کسي شایستة

گستر است و فرّ نيرویهي اسهت مند، عادل و آسایشست برخوردار باشد، زیرا شاهِ فرهازهي ا

گر شهاه اسهت. بنهابراین در که به طور اخصّ یاریمردمان ایران، بل کنندةکه نه تنها یاری



 

 911  3122ستان تاب  بهار و، 92، پياپي اولدهم، شماره شانزپژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

نيز فرِّ شاهان، عامل سعادت و پيروزی آنان و باعث اطاعت زیردسهتان و مردمهان  شاهنامه

 شود: آنان مي از
 کمربسههههته  بهههها فههههرّ شاهنشهههههي

 

 جهههههان گشههههته سرتاسههههر او را رهههههي 
 (3/15: 3116)فردوسي،                           

داند. در واقع شهریاری را نه حاصهل ازهي به افراد خاص مي فردوسي فرّ کياني را هدیة

بهه برگزیهدگان  ای از سهوی خداونهدکه عطيههکوشش بنده برای رسيدن به مقام بلند، بل

 داند:مي
 نگارنههههدة چههههرـ ِگردنههههده اوسههههت

 

 فزاینههههدة  فههههرّهِ   بنههههده   اوسههههت 
 (5/1)همان:                                     

منهدی مربهوط بهه پادشهاهان گهروه فهره»فرّه فروغ ایزدی، هدیة ازهي و تأیيد اوست: 

هها مردمهان بهه آن دنراستي است. این فرّهي همان تأیيد ازهي است که موجهب روی آور

هها تضهميني نيسهت. یعنهي تها هنگهامي کهه مندی در آنمي شود. اما ماندگاری این فره

مندند، اما همين که رو بهه سهوی کهژی و دار حق هستند، فرهشاهان، اهل راستي و طرف

  (.131-139: 3111)وکيلي،« تابدکنند، فرّه از آنان روی برمينابتردی مي

این است که قدرت به عنوان ابزار دادگهری اسهتیاده  شاهنامهاساسي  تئوری دادگری:     

 فردوسي مورد پذیرش نيست. داد بایهد در همهه شاهنامةشود و هيچ آرماني بدون داد در 

شهود. توصهيه بهه شهاهان هميشهه در جههت جا گسترش یابد. بدون داد ایران ویران مهي

او نيست بهه همهين علهت  ن شایستةدادگری است و شاهي که دادگر نباشد زندگي در ایرا

های اصلي و بهارز  رود و همواره از ویژگيهای اساسي به شمار ميداد از مؤزیه شاهنامه،در 

در واقع استوارترین رکن بينش سياسي ه فلسهیي فردوسهي، داد »پادشاهانِ ستوده است. 

، شهاهنامهردمند و بنياد داد بر خرد استوار است. پادشاهان خ (311: 3161شير،)جوان« است

دستان ترغيب و دادورزی آنهان جوی، آنان را به دادنِ حقِ زیردادگرند. چراکه خرد حقيقت

 کند:را تضمين مي
 چنهههين داد پاسهههخ کهههه داد و خهههرد

 اگههر  دادگههر چنههد  بههي کههس  بههود

 

 پهههههروردتههههن  پادشهههها  را   همههههي 

 بهههان راسهههتي بهههس بهههود ورا پهههاس

  ( 126/ 1)همان:                                  

 دار است: داد از صیات برجستة ازهي و انسان شایسته و دین    
 جهههههان را هههههم سههههوی داد آوریههههم

 

 چهههههون از نهههههام دادار یهههههاد آوریهههههم 
 (13/ 3)همان:                                      



 

  912 شاهانِ شاهنامه یِکارشیو ناخو یکارشیخو

 

 

در  مندی مهردم و آرامهش خهاطر واز نتایج دادگری شهریاران و بزرگان کشور، رضایت     

 مندی شاه و بزرگان است:نتيجه ارج
 بياراست تتت و بگسترد داد

 

 به شادی و رامش در اندر گشاد 
 (9/21)همان:                                    

 یکهههههي دادگسهههههترد کهههههز داد اوی
 

 ابهها گههرگ  مههيش آب خههوردی بههه جههوی 
 (11/ 5)همان:                                    

 ی شاهان و بزرگان، بر طبيعت نيز تأثيرگذار است:دادگر     
 جههههان چهههون بهشهههتي شهههد آراسهههته

 

 پهههههر از داد و آکنهههههده از خواسهههههته 
 (9/65)همان:                                      

هنر نيز محرّک اجانب برای حمله به کشور و فروپاشهي  دادگر یا بيشاهان بي»در واقع      

 (.321: 3119یان،حميد) «ها هستندحکومت

 ارکهان از یکي و دیگری  با توأم سياست و دین شاهنامه، در راهي دین و سياست:هم     

 :گویدمي بارهاین در منوچهر. است باستان ایران در سياسي ساختار
 ایههزدی   فههرّهِ    هههم   و    دیههن   هَمَههم
 

        بههدی دسههت  و   نيکههي بتههت   هَمَههم 
 (3/363: همان)                                  

یاری تراز سياست است... در این اندیشه، دین در تاریخ ایران باستان دیانت امری هم»     

الله است و به عبارتي، دین و سياست از پادشاهي جدا نيست و پادشاه خليیة خدا و ظل

و شاه علاوه  (91: 3161)طباطبایي، « دیگرنددیگر باشند، لازم و ملزوم ی که عين همآنبي

که شهریار است از مقام مذهبي نيز برخوردار بوده است. به همين علت مقام بر این

یاری و شهریاری یا حکمت و حکومت دین»دیگر دارند. شهریاری و موبدی را توأم با ی 

شود و دیگر کيیياتي داری و دانایي را شامل ميهایي چون عدازت و دینیکي از فضيلت

و تحقق شاه ( 25: 3151)مجتبایي ،« گيردميبررت و دزيری و نيرومندی را درچون قد

راه باشد. چنين شاهي از آرماني در ایران باستان، زماني است که با دین و حکمت هم

موهبت و تایيد ازهي برخوردار است و در مقابله با اهریمنِ دروغ، پيروز است و خداوند، 

کند. چراکه بهتر از هرکسي از اش عطا ميبرگزیده مقام شاهي را به افراد خاص و

جایي که اهورامزدا در عازم بالا است و گروه خواست و اراده او آگاه است. از آن

امشاسپندان و ایزدان گارگزاران وی هستند، شاه نيز بر روی زمين خليیه و جانشين 

  ردم و کشور حکماهورامزداست و ازگو و نموداری از وی است که طبق فرمان او بر م
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)ماتيکان  «ترین موجود به اهورامزدا و امشاسپندان استشهریار نزدی »راند. در نتيجه مي

تر و گویا همين سلطنت سرمشق پادشاهان هتامنشي بوده که در مدت بيش (65: 3165،

از دویست سال از پرتو نظم و ترتيب ی  قسمت مهم روی زمين را در تحت تصرف 

اورمزد )اهورامزدا( را »گوید: باره ميداریوش در این(. 31: 3161عين، )مخویش داشتند 

 (.31: 3151)مجتبایي ،« زمين مرا برگزید و مرا شاه کرد خواست همين بود که در همة

سياسي از چنان اهميتي برخوردار است که در  خوردن دین و حکومت در اندیشةگره

 عهدنامة اردشير بابکان به شاپور آمده است:
 ست دیني به پایتتت شاهينه بي

 نه    از  پادشاه   بي نيازست  دین

 دیگرندبانان     ی چنين  پاس

 بان... چو  دین را  بود  پادشاه  پاس

 

        جایدین بود شهریاری بهنه بي 

 نه   بي دین  بود  شاه را   آفرین

 تو گویي که در   زیر ی   چادرند

 رادر متوانتو این  هر دو  را جز ب

        (919-6/913: 3116)فردوسي،              

 شاهنامهکاری شاهانِ خویش -1     

آدمي چون به کاری پردازد که به خاطر آن آفریده »آمده:  سوگ سياوشدرکتاب      

کاری به ضد روا کرده است. کار انسان کار خداست ... این خویششده است، خدا را کام

کرده و ساز و یگانه است. زیرا کاری را که خدا بر انسان مقدرکه با او هملانسان نيست، ب

کاری است که گيتي را دو، خویش آن، هماهنگي و یگانگي این هر دانسته و آزادانةانجام 

پس  (.91: 3151کوب،)مس« رساندجا به مينو ميخواه و آدمي را هم اینبه فرجامي دل

 کاملي است که در قبال مردم خویش وظاییي دارد:کار، انسان پادشاه خویش

 فراهم آوردن آرامش و شادی برای مردم     

فردوسى آرامش و امنيت و شادی و خرسندی از نيازهای ضروری زندگي بشری است.      

و معتقهد  توفيهق و سهرافرازىنشهانة  راشهادى و  مي دانهد آفریندادگر و شادى را خداوند

این است که آرامهش رعایها را تضهمين کنهد و بهر رونهق کشهور  کاری شاهخویش»است: 

 (.121: 3115)زنر، « بيیزاید
 هميشهههه بهههزى شهههاد و بهههه روزگهههار

 

 رو خِههههههرد بههههههادت آموزگهههههها روان 
 (3696/ 6)همان:                                 
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 گری نسبت به مردمبتشش و بتشایش 

 کسههي  کههو  بههه بتشههش   توانهها  بههود

 ه    بنههدد در  گههنج سههتتنبایههد کهه
 

 خردمنهههد  و   بيهههدار  و   دانههها   بهههود 

 بههه ویههژه  خداونههد  دیهههيم  و  تتههت

 (115/ 6)همان:                                 

 گوید:هرمزد مي     
 سههههرِ مایهههة شهههاه بتشهههایش اسهههت

 

 زمانهههه ز بتشههش بههر آسهههایش سههت 
 (1/11)همان:                                    

 آبادکردن جهان     

ههای ویهران را کده گيرها و آتش ها، آب کند که رباطخسرو به زهراسپ سیارش مي کي

 :های یتيم و پيران مراقبت کندبازسازی کند و از باه
 سههر آبههاد کههردوزان پههس جهههان یهه 

 

 همهههه روی گيتهههي پهههر از داد کهههرد 
 (92/ 3)همان:                                  

 دادگری

خداوند خرد است. داد  ازهي و انساني دارد و گیتار برگزیدة دو وجهة» شاهنامهداد در 

سو، بتشش و قسمت اززي هر انسان از حيات است و از سویي حاکميت متعادل و از ی 

منطق خردورزانه و مصلحانة زندگي مادی و معنوی انسان را بر عهده دارد و توازن و 

شود و انسان را از افراط و تیریط، ر زمين و آسمان سبب ميتعادل و رابطة دو جانبه را د

گری و ناسپاسي بازی، ستمحرص و خسّت و زئامت، اسراف و تبذیر، دورویي و دغل

دهد. ستني را در جان وی جای ميخویي و نرمدارد و قناعت و ستاوت و آزرم و نرمبازمي

 (.15-11: 3113)رستگار فسایي،« بتش هستي استداد، نيروی تعادل

 گوید: کسي که: اردشير بابکان در این باره مي     
 نيهههازد بهههه داد، او جهههان دار نيسههت

 

 بهههرو تهههاج  شاههههي سهههزاوار نيسههت  
 (6/991)همان:                                

 گوید:شاپور به پسرش اورمزد مي     

 
 بههه جههز داد و خههوبي مکههن در جهههان 

 

 و  فهههرّ  مههههان  پنهههاه کههههان بهههاش 
 (951)همان:                                 

 گوید:روان مينوشين    
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 اگهههر شهههاه بهها داد و بتشههایش اسههت    

 

 جهههان پههر زِ خههوبي و آسههایش اسههت 
 (1/13)همان:                              

 راستي و درستي

د و سهیارش فهراوان بهر راسهتي و شهمارروِ راستي را بزرگ مهيفردوسي شهریارانِ پي     

 برحق بودن آنان نيز دارد.

 رستم خطاب به اسیندیار:     
 تههو آن گههوی کههز پادشههاهان سزاسههت

 

 نگویههد سههتن پادشههاه جههز کههه راسههت 
 (5/116)همان:                                 

 ز    شهههه  جههههان دار   جهههز   راسهههتي

 

 نزیبهههد   کهههه   دیهههو   آورد    کاسهههتي 
 (952/ 1)همان:                                    

 داند:آید و آن را از صیات خدا و شهریاران ميراه با عدازت ميگاه راستي هم     
 جههههان دار یهههزدان بهههود داد و راسهههت

 

 کههه نههه فههزود در پادشههاهي نههه کاسههت 
 (155/ 6)همان:                                    

 پههای خاسههتجهههان پهلههوان سههام بههر 

 

 چنههين گیههت کههای خسههرو داد و راسههت 
 (19/ 3)همان:                                   

 خردمندان پيرو راستي و درستي هستند:     
 نههژادی  ازیههن  نههامورتر کههه  راسههت 

 

 خردمنههد   گههردن  نپياههد   ز    راسههت 
 (111/ 5)همان:                                      

 کردن و سامان بتشيدن به امور است:ي گاه به معني آبادراست     

 هنگامي که همای بر تتت پادشاهي مي نشيند:
 بههه گيتههي جههز از داد و نيکههي نتواسههت

 
 داشت راستجهان را سراسر همي 

  (111/ 5)همان:                                    

 کرداری است:گاه به معنای ستن راست و راست     
 ن   را  مگهههردان  بهههه  گهههرد  دروغزبههها

 

 چو خواهي که تاج از تو گيرد فروغ 
  (6/911)همان:                                      

 بههه  هههر کههار در  پيشههه  کههن  راسههتي

 

 چههو  خههواهي کههه  نگزایههدت  کاسههتي 
 (9/351)همان:                                   

 داند:ي را در شناخت پروردگار ميانسان خدا شناس کمال راست     
 سههر   راسههتي  دانههش  ایههزد   اسههت

 

 چو دانستيش زو  نترسي بد است 
 (312/ 1)همان:                                     



 

  911 شاهانِ شاهنامه یِکارشیو ناخو یکارشیخو

 

 

گيرد، خراج بهه اقشهار پيداست با آمدن هر شاه خوب کشور را شادی و نشاط فرا مي»     

پهردازد، ر و آسهوده بهه اییهای مسهؤوزيت مهيشود، هرکس اميهدواتهي دست بتشيده مي

نظمهي و آشهیتگي را  پيروزی و سربلندی جای شکست و خواری، آباداني جای خرابي و بي

 (.321: 3119)حميدیان، «گيردمي

 شاهنامه:کاری شاهانِ ناخویش -1      

 آزمندی     

 گوید:بوذرجمهر مي     
 چنههين داد پاسههخ بههه کسههری کههه آز

 نبيننهههد خشهههنود   ایهههچ کهههه  او   را  

 

 کاره  دیوی  بود   دیرسازستم 

 همه در  فزونيش  باشد بسيج

 (921/  1: 3116)فردوسي،                       

 بدگهری     

ني  انساني است که خدادادی و غير قابل حصول است. بدیِ طينتِ بزرگان، گوهر      

افراسياب، سلم و تور به واسطة انجام  شود. ضحاک،گير تمامي مردمان ی  کشور ميدامن

اعمال قبيح، بدگوهر هستند. لازم به ذکر است که گوهر با نژاد متیاوت است تور و سلم 

 ني  وجود ندارد:با وجود نژاد بالا در آن دو سرشت 
 همهههه دل پهههر از درد  و دیهههده پهههر آب

 

 گهههوهر     افراسهههيابز  کهههردار    بهههد 
 (9/169)همان:                                       

 تندی    

 بدی در پي دارد:خردی است و عواقب گرفته از بيتندی نشات    
 کههه  تنههدی   نههه  کههار   سههپهبد  بههود

 

 سپهبد  که  تندی  کند   بد  بود 
 (52/ 1)همان:                                      

شود گیته مي گاهانان، نام دیوی است. درخشم به معني شتاب»مهرداد بهار:  به گیتة     

 کوشند. او دشمن بردن وی ميميانآورند و پرهيزگاران به ازکه بدکرداران بدو روی مي

 (.26: 3115)بهار، « آور اهریمن استتازه او دشمن اشه و پيام اوستایهاست. در رمه

 دادبي    

اند. اند و راهي جز راستي برگزیدهفتهداد صیت شهریاراني است که از خرد روی برتابي     

 شود:داد جز غم و اندوه نصيبشان نميرفتار و اهل باطلند و از بيآنان کج
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 داد   جویهد  نبهردکه  هر کهو  بهه  بهي

 

 زردخسته    بازآید   و    رویجگر 
 (911/ 1)همان:                                

دادِ آنان نيز در اساس زندگي طبيعت تاثير مثبت دارد، بي گونه که دادِ شاهان برهمان     

 مردم و طبيعت تاثير منیي دارد:
 دار  شههاهدادگههر  شههد  جهههانچههو   بههي

 ههها  در شههود  شههير  خشهه بههه  پسههتان

 زیهههان    در  جههههان   آشهههکارا   شهههود

 

 ز  گردون  نتابد  به  بایست  ماه 

 درون  بوی  مش نبوید  به  نافه

 ون  سنگ  خارا  شوددل  نرم  چ

  (111/ 6)همان:                                   

 دروغ     

ان دور و چهرة او را زشت و تاری  هزدی را از انسهاز دیدگاه فردوسي دروغ فروغ ای    

 کند:مي
 رـ  پادشهههههههاه  تيهههههههره  دارد دروغ

 

 بلندیش    هرگز     نگيرد    فروغ 
 (6/919)همان:                                  

 زبههههان را مگههههردان بههههه گههههرد دروغ
 

 چو خواهي که تتت از تو گيرد فروغ 
 (1/116)همان:                                    

 شاهنامهشناسيِ حکومتِ شاهانِ آسيب -5      
ریف این اصطلاف هده است. درتعهشمیهوم آسيب در اندیشة ایراني، آشنا و شناخته     

گویيم که حاکي از تلاش فکری برای شناخت مجموعه عواملي است که بر کميت و يم

گذارد و کارکرد آن را ویژه چگونگي اعمال آن تاثير نامطلوب ميکيیيت قدرت سياسي به

شناسي شهریاری، فرایند شناخت و کشف سازد. به عبارت دیگر آسيببا اخلال مواجه مي

شهری، شي قدرت است. پادشاه در اندیشة سياسي ایرانناکارآمدی، اخلال و فروپاعلت 

گاه همين جای شود، به دزيلقدرت تلقي مي گاهپيوند سياست با جامعه و گراني نقطة

شهری، آسيب هميشه متوجة اوست. اما با وجود اهميت و مهم شهریاری در اندیشة ایران

هایي مانند موبد، وزیر، پهلوان رهنقش شاه، او تنها کارگزار نظام نيست. به جز خاندان، چه

: 3111وندی، ازف، )رستمها نيز هست آن نيز از عناصر سياسي هستند که آسيب نيز متوجة

311-315.) 

روایي در ایران است...در فرایند شناسي فرماندر حقيقت، پژوهشي در آسيب شاهنامه     

ها و افراد ال قدرت به گروهشناسي علل یا عوامل تضعيف شهریار و در نهایت انتقآسيب

های قدرت، تحليل شناسي شهریاری، ضمن بررسي شازودهدیگر سرکار دارد. در آسيب
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ای از ازگوهای های کسب و اعمال قدرت، وضعيت موجود با مجموعهچگونگي و شيوه

یابي به ازگوهای مطلوب و شود و عواملي که مانع دستزده ميمطلوب یا ارزشي مح  

 (.6-3: 3111)همو،ب، گردد رسان شناسایي ميست به عنوان عناصر آسيبآرماني ا

آور درکارکرد شهریاری ترین عامل متَل و انحطاطدهد که بزرگفردوسي نشان مي     

بيني است. عامل تراکم قدرت و گرایش پادشاهان به استبداد و خودکامگي و خودمطلق

کننده و وازات رشد قدرت نهادهای متمایزفردوسي به این حقيقت آگاه است که اگر به م

گيری و مشارکت در امر عمومي و آزادی در همة سطوف زندگي کنندة تصميممتعادل

روایي چيزی جز تراکم زور گاه فرماناجتماعي در کار نباشد، تراکم محض قدرت در دست

طوره و با نتواهد بود که اسباب سرکشي و آزمندی خواهد شد. از این رو با تکيه بر اس

اندیشد تا مگر از فساد استمداد از خرد اخلاقي، تدابيری در سازمان آرماني شهریاریَش مي

 (.311: 3111)پرهام،قدرت جلوگيری کند 

زند و اقتدار شاهان نمودارِ بزرگي و نيرومندیِ حرف اول را مي« قدرت» شاهنامهدر       

مشروح و زماني نامشروح است. وظيیة آوردن قدرت زماني ست. کوشش برای به دستهاآن

کردن سرزمين است. قدرت نامشروح قدرت مشروح، دادگری و رهایي ایران از پليدی و آباد

زایيدة اهریمن است و ابزار دست او. خرابي جهان  ناشي از قدرت نامشروح است که در 

 ت.گونه قدرت افراسياب و ضحاک اسیابد. نمونة ایندادگر تجلي ميشاهان بي

، حاکم با توجه به رسازت و شاهنامهدر «. اهورامزداست»منبع اصلي قدرت مشروح      

تواند بر آن مند ميشأن و منززتي برخوردار است که تنها انسان فرهمسؤوزيتش از چنان 

گاه حکومت از دیدگاه فردوسي تنها ای و جایمایهتکيه بزند نه هر انسان مستبد و کم

 ها به خداست.ن انسانتریشایستة نزدی 

تن از پادشاهان پيش از اسلام از کيومرث تا یزدگرد نام  از پنجاه و دو شاهنامهدر      

ه بر زیردستان خود ستم هاهاني کهشوند: شدسته تقسيم مي است که به سهبرده شده 

کنند و محرک بيگانگان برای حمله به کشورند  شاهاني که کارکردشان بر محور مي

زت اجتماعي و خرد سياسي است و آسایش ملت خویش را بر آسایش خود ترجيح عدا

گور و ... قباد، بهرامخسرو، کيگيرد. کيدهند. با آمدن آنان شادی کشور را در برميمي

خردی و خودخواهي گر نيستند، اما بينماد چنين پادشاهاني هستند  شاهاني که ستم

به کشور و ملت خویش آسيب وارد کنند که آن را شود علاوه بر خود اعث ميهان بهآن
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مستقيم تلقي کرد. جمشيد، کاووس و ... نماد چنين شاهاني توان نوعي ستم غير مي

 هستند.

کنند و در استیاده ميمندان از قدرت خویش سوء بسياری از قدرت شاهنامهدر      

کاووس است. گونه شاهان کياینی زنند. نمونهحق سرباز مي بسياری از موارد از پذیرفتن

زند. نتست با وسوسة دیو بار مغرورانه از فرّ خویش، به اقدامات نابتردانه دست مياو هر 

دهد و کشتن ميکند و بسياری از پهلوانان و سربازان را بهبه سرزمين مازندران حمله مي

فریبد تا به آسمان را مي آید. بار دوم دوباره دیو اوميخود در جنگ به اسارت دیو سپيد در

دهد. بار برای هميشه فرّهِ خویش را از دست ميکند و اینکند. در نتيجه سقوط ميپرواز 

 گرداند.بازی خویش ميخردی و خودخواهي و هوسبار سوم فرزندش سياوش را قرباني بي

 شاهاني شاهنامهدر «. آور نيستقدرت مطلق فساد»که این شاهنامهمهم در  نکتة

گور، انوشيروان و ... خسرو، بهرامکنند. کيهستند که در عين قدرت مطلقه فساد نمي

خوردنِ قدرت با  اندیشند. گاهي گرهچنين شاهاني هستند. اینان فقط به داد مي نمونة

شوند که سر از داد شود. جمشيد و کاووس نمونة بارز آن محسوب ميفساد مشاهده مي

 پياند. مي

یابد که از قدرت سوءاستیاده آزادی سياسي، زماني واقعيت مي: »زقوانينروف ادر     

قدرتي گرایش به آن دارد انسان صاحبدهد که هر جاودان نشان مي اینشود، وزي تجربه

 (.151تا: )مونتسکيو، بي «که از قدرت سوءاستیاده کند

 شود شاه از قدرت خویش سواستیاده نکند:عواملي که باعث مي

راه باشد تا استیاده از آن توجيه شود. پادشاهانِ دادگر خرد: قدرت باید با خرد هم     

 برند. بنابراین پيوند قدرت با خرد جاودانه است:همواره از خرد بهره مي

 نمههههای      خههههرد بههههاد جههههان تههههو را ره
 

 به پاکي بماناد مغزت به جای 
 (1/111)همان:                                 

 ترس باشد:باور مذهبي شاه و اعتقاد به جهان مينو و این که شاه باید خداشناس و خدا     

 نشيند:هنگامي که زهراسپ بر تتت شاهي مي
 ...چنههين گیههت کههز داور داد  و  پههاک

 ...ازیههن   تههاجِ  شههاهي   و  تتههتِ بلنههد

 مههان  زیههن  سههرای سههپنج... مگههر بهههره

 

 باک بر اوميد  باشيد و  با  ترس  و  

 نجویيم    جز   داد  و  آرام  و   پند

 همي  کين  و   نیرین  و  رنجنياید 

 (5-5/1)همان:                                     
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دیده  شاهنامهکه این سنت در سراسر  سنت مشورت با پهلوانان، موبدان و خردمندان

 شود:مي
 جهههان پهلههوان پههيش نههوذر بههه پههای

 

 و  هم رهنمایپرستنده او  بود  
 (3/911)همان:                                

جای بندی در جایهای جامعه که این پایبندی به آداب و رسوم، عرف و سنتپای  

 نيز مشاهده مي شود. شاهنامه

 شاهنامهکاری جمشيد در تقابلِ خویش -6    
ني تعلق دارد. او یکي از جمشيد، شتصيتي است بسيار کهن که به دوران هند و ایرا     

نشيند. در دادی است که بعد از پدرش طهمورث بر تتت شاهي ميترین شاهان پيشمهم

بر مند است، بنابراین همه فرمانآرماني و فرهروایي، او نمونة پادشاهي بتش نتستِ فرمان

 ر است:موبدی( برخورداـ قطبي )شاه کاری دواو هستند. او نيز از خویش

 کمههههر بستهههه  بههها فهههرّ  شاهنشههههي

 آسههههوده    از    داوریزمانههههه    بههههر

 ... منهههم   گیههت   بهها   فهههرّه  ایهههزدی

 بهههدان را ز بهههد دسههت  کوتهههه کنهههم

 

 جهان گشته سهرتا سهر او را رهي 

 به  فرمان او  دیهو و مهرغ و پهری

 ههمم  شهریهاری  و  هم  موبهدی

 روشنهي  ره  کنهمروان را  سهوی  

 (3/13: 3116)فردوسي،                        

یابد و جمشيد به عنوان شاه ه پریستار، از طریق فرّه به جهان مينوی ارتباط مي»    

پریستار از  ـ کاری شاهشود. جمشيد فرّ را نيز، به مانند خویشصاحب هویت شاه ازهي مي

« گيردا اقوام ارزاني دارد و یا از آنان بازپس ميایزد مهر فرا گرفته است: به شاهان ی

روی از خرد و غلبه بر آز، دادگری را پيشه با پي»رو اشه بود: چون پي (.61: 3111)قائمي، 

مند شد و رعایای او از پيری، کرد و جامعه از برکت و فراواني و رفاه و سعادت بهره

علاوه بر آن، او (.  113: 3116)بيروني، « دبيماری، حسد، فنا، غم و مصائب دیگر رهایي یافتن

با برخورداری از فرّه به جهان انتظام بتشيد و تمدن را به جهان بشری عرضه کرد. مردمِ 

طبقه تقسيم کرد: آشوربان )روحانيان(  نيساران )جنگاوران(  کشاورزان اجتماح را به چهار 

بندی اجتماعي در ایران  هگران(. جمشيد اوزين طبقوران و صنعتو اهتوخشي )پيشه

بافي، برافراشتن بنا، استتراج گهر، باستان را بنياد نهاد و ساختن سلاف، رشتن نخ، پارچه

سازی و... را به مردم آموزش داد و روز آغاز بهار را جشن نوروز پزشکي، صنعت کشتي
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وی او و تسلط جم بر دیوان، نشاني از برتری معن (.13-19-11/ 3: 3116)فردوسي، ناميد 

 پرهيزگاری در جهت خواست پروردگار است.

شود و ادعای سرانجام جمشيد بعد از خدماتي شایان به آفریدگان، گرفتار غرور مي     

آفرین بتوانند. در روایت پهلوی، خواهد تا او را جهانکند و از مردمش ميخدایي مي

گوید تر از همه دروغ ميو مهمپردازد شود، به ظلم و ستم ميراه و مغرور ميگم»جمشيد: 

: 3161)روایت پهلوی،  « کنددهد و ادعای خدایي ميو آفرینش جهان را به خود نسبت مي

919 .) 
 او نتستين ازگوی انحراف و فروپاشي در دورة اساطيری است... ادعای خدایي او ی     

منِ دروغيني که دهد غرور است و همان دروغ است و تصویر کاذبي که از خود ارائه مي

دروغ یا دروج را »در آیين زرتشت (. 1-6: 3111)رستم وندی، ب: شود عامل سرنگوني او مي

شود و در روز شمار از ارته دانند که موجب آزار و زیان ميترین دیوان مياز سهمگين

و دروج هه دیهوط بهسمت دوزـ را مربهرین قهتان پستهورد. آنهخ)راستي( شکست مي

چهرگي دیو دروغ در ميان ایرانيان تا زشتي و زشت (.15: 3162)یاحقي، « اندستهدانمي

هَيئني چهره( و تِمچيثرا )زشترا با صیت دُشحدی بوده است که در یشت نوزدهم آن 

، دانا زندگي با بيم و مينوی خرددر  (.31: 9515سن، )کریستناند )تاری  و ظلماني( آورده

داند که با دیو دروج خود ترین مردان را کسي ميداند و شجاحميدروغ را بدتر از مرگ 

 (.31،11: 3161، مينوی خرد)بتواند ستيزه کند 

بلتي  نامة فارساسدی و بسياری از کتب تاریتي اسلامي از جمله  نامةگرشاسپدر     

این  سال برصدچون سي»...اند: دانسته« ادعای خدایي»گناه جمشيد را  شاهنامه،چون هم

یافت...جمله مردمان را جمع گردانيد و ایشان را گیت سال گذشت، شيطان بر وی راه 

 «ه مرا پرستيد و معبود خویش گردانيد...هد کهایهمن دادار و پروردگار شما هستم ب»...
 (.92-11: 3131بلتي، )ابن

 گران مایگهان   را   ز   زشهکر   بتوانهد

 انچُنين   گیت  با  سال خهورده   مِهه

 هنر در   جهان  از من آمهد     پدیهد  

 }جز از من که برداشت مرگ از کسهي

 گر   ایدون    دانيد  من   کردم   ایهن

 

 چه  مایه ستن  پيش ایشان براند 

 که جز خویشتن  را   ندانم  جهان

 چو من نامور تتت  شاهي ندید...

 و  گر  بر زمين  شاه  باشد  بسي...

 آفرینجهان    مرا    خواند   باید

 (3/15)همان:                                      
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لتش به پروردگار هر مهویش بهخ حميل ارادةهاسنجيده و تهستن نا این هجمشيد ب     

کند و در حقيقت موجبات تسلط سياست بر دین را فراهم و صدمات احترامي ميبي

است. « گناه»تة اصلي داستان جمشيد ناپذیری بر سياست وارد آورد. بنابراین هسجبران

شود تا جمشيد از مسير اشه یعني خرد و دادگری دور گردد و در نکته باعث ميهمين 

نتيجه برترین شاخصة اصلي حکومتي یعني فرّهِ ایزدی، موهبت و تأیيد ازهي، را از دست 

در مسير  جویي دارد،کاری خویش که ریشه در آز و برتریدهد و در تقابل با خویشمي

 گردد:نهد و از مسير راستي منحرف ميدروج گام مي
 شهههناسز گيتهههي  سهههر شهههاه یههههزدان

 

 ز یزدان  بپيايد و شد  نهاسپاس 
 (3/11)همان:                                  

 و سرانجام :    
 ....بهههر او تيههههره شهههد فهههرهِ  ایههههزدی

 

 به  کهژی گرایهيهد و  نابتهردی 
 (3/53)همان:                                 

که به خودستایي پرداخت و به خود پس از آن»...است:  نيز آمدهنامه جاماسپدر     

در  (.191: 3115سن، )کریستن« آفرین کرد، عاری از پيروزی و درخشندگي فرّهِ خود شد

د، از وی دوری وهماشته بهر امور او گهفرشتگاني که خدا به تدبي»راهي مهنتيجة این گ

 (. 332/ 3: 3195)طبری، « کردندمي

کردار و در تعامل با جمشيد دارای دو شتصيت است: در ابتدا پادشاهي ني     

 تقابلاهورامزداست و بعد از آن پادشاهي بدکردار در تقابل با اهورامزدا است. همين عامل 

نکته  روایي جمشيد اینفرمان است. دو دورةای در حکومت جمشيد به وجود آورده دوگانه

کند که ویراني و آباداني مل  از جانب پادشاه است. در حقيقت خروج را بر ما روشن مي

خرد است، زیرا جمشيد با وجود سرگرداني و  جمشيد از اشه، به معني خارج شدن از دایرة

د در کند. شاید گناه جمشيدادن شکوه و هيبت، از پروردگار طلب بتشش نمياز دست

زدن به قدر بزرگ بود که جایي برای بتشش نداشت، زیرا علاوه بر صدمهآفریدگار آن نزد

 رساني به کشور و ملت شد.خود باعث آسيب

ها، از پشيماني جمشيد و پذیرفته نشدن پوزش وی به درگاه در برخي از روایت    

 31، بند 12، فصلن دینيگدادستادر (. 12: 3131، مجمل ازتواریخ)پروردگار گیته شده است 

او )جمشيد( بتشودگي خویش را از آفریدگار مطلق به دست آورد و با جانشينان خود... »

: 3115سن، )کریستن« کنند، هشدار دادميدر مورد مکافات آناني که بندگي آفریدگار را رها 
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ت هدس ادشاه آرماني را ازهپهای ی ژگيهادشاهي، ویهجمشيد در بتش دوم از پ(. 135

گيرد و از مي شود، مرگ، بيماری و پيری مردم را فرادهد. در نتيجه کشور نابسامان ميمي

ه ی  هکند. زیرا وقتي ککشد و عليه جمشيد طغيان ميگوشه سرداری سر برميهر

ود، هری و خرد است منحرف شهارکرد اصلهي خویش که همان دادگهروا از کفرمان

دهد و در نزد مردم دیگر هيبت و اعتباری از دست مي های اهورایي خویش راویژگي

های پيراموني و تجزیه و فروپاشي قدرت مرکزی داشت. در نتيجه به بروز قدرت نتواهد

 انجامد:مي
 از آن پهههس بهههر آمهههد از ایهههران خهههروش

 سيههههه گشهههت رخشنههههده روز  سپيههههد

 ...پدیهههد آمهههد از ههههر سهههویي خسهههروی

 سهههپه کهههرده  و  جنهههگ   را  سهههاخته

 

 پدید آمد از هر سویي جنگ و  جوش 

 گسستنهد   پيونهد     بها     جمّشيهد

 یکهي  نهام جویهي   بهه  ههر  پههلهوی

 دل    از   مهر     جمشيد    پرداخته

 (3/53)همان:                                  

آشوب و هرج و شود و مردم که از اجتماح دچار آشوب و هرج و مرج مي»... در نتيجه     

ی  اقتدار مرکزیَند به  اند و به دنبال امنيت در سایةمرج و ناامني در کشور به تنگ آمده

که این تقابل در تر اینمهم(. 313: 3112)طازع، « کنندسوی ضحاک کشش پيدا مي

جای خردی گردند. چراکه به شود مردم هم دچار نوعي بيکاری جمشيد باعث ميخویش

شوند و او را رستي را برگزینند، دست به دامان اهریمني چون ضحاک ميکه راه دآن

تنها جمشيد   کاری، نهروا در خویشخوانند. بنابراین تقابل فرمانزمين ميپادشاه ایران

نحوی که هزار سال در بند ستم شود. بهنمون ميبلکه ملتي را به سوی تباهي و رنج ره

 شوند:است اسير ميضحاک که خود سرچشمة آز و فریب 
 جهههویسهههواران ایهههران همههه  شهههاه

 بههه شاههههي بههر او آفهههرین  خواندنههد

 

 سهر  به ضحّهاک روینهادند ی  

 زمين خوانهدنهدورا  شهاه ایهران

 (3/53)همان:                                    

گردد. تواریسال از ایران مشود جمشيد به مدت صدضحاک در صحنه باعث ميآمدن    

صد و شانزده سازه او پایان شده و به زندگي شش تا سرانجام نزدی  دریای چين مشاهده»

جمشيد از جاودانان و ناميرایان است، اما به دزيل تقابل در (. 353: 3116)بيروني، « دهدمي

چه پيداست که اورمزد، جمشيد و فریدون و »شود. کاری، ميرا و فناپذیر ميخویش
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)مينوی « مرگ آفرید و اهریمن چنان آنان را تغيير داد که معروف استرا بيکاووس 

است که: جمشيد پس از مرگ آرامش و قرار ندارد. او . در دیگرجای آمده (19: 3161خرد،

برد سر مياست در سرای دیگر، در وضعيت بدی در برزـ به به سبب دروغي که گیته 
 (.911: 3161،روایت پهلوی)

 گيری جهنتي     

بهدیل در ادب فارسهي اسهت، از کارکردههای کار بهيعلاوه براین که ی  شاه شاهنامه      

دیني، اخلاقي، اجتماعي و سياسي نيز برخوردار است و فردوسي از معدود شهاعراني اسهت 

بردهای حکومتي و اصلاحات اجتماعي، سيستم اندیشگي و اصول آن، به تعبير که برای راه

ههای دهد و نسبت مردم و حکومت و دلایل زوال ی  حکومهت و راهر ارائه ميکاامروز، راه

شههری، شهعار بنيهادی کنهد. در اندیشهة سياسهي ایهرانگيهری از آن را تبيهين مهيپيش

ردورزی از هری، خههداری، دادگهنهپادشاهان، مبتني بر خهرد سياسهي اسهت. راسهتي، دیه

ني که نبرد ميان خير و شر اسهت، ههر های اساسي این اندیشة سياسي است. در جهامؤزیه

به انجهام برسهاند. از  انساني با توجه به مسؤوزيتش وظاییي دارد که باید به نحوی شایسته

بنهد بهه اصهوزي از قبيهل راسهتي، ایهاید پهکه پادشاه در رأس هرم قدرت است، بجایيآن

ههای نش و از مؤزیّههداری، دادگری، خردورزی باشد که برگرفته از ازگوی پادشاه آفهریدین

های ناپسهند و ، خصلتشاهنامههای است. در داستان شاهنامهکاری شاهان اساسي خویش

چون دیواني بدسرشت همهواره در خردی و ... همداد، دروغ، آزمندی، بياهریمني چون بي

 دار کنند.روایان هستند تا صیات ني  و شایستگي آنان را نابود و خدشهپي نیوذ در فرمان

تواند در سرنوشت مهردم که ميکاری سردمداران حکومتي، علاوه بر اینناخویشنتيجة این

ها سقوط و نهابودی دادن فرّه و سرانجامِ آنو کشور، تأثير منیي داشته باشد، باعث از دست

دههد. ليدی مهيهه سهياهي و پههها جهای خهود را بهور، پرتو نيکيهاست. زیرا روشنایي و ن

ههای شهاخص جهدال خيهر و شهرّ اسهت. یکهي از داسهتانشاهنامه های انمایة داستدرون

کار اسهت و کشهورش در ، غرور و دروغ جمشيد است. او در ابتدا پادشاهي خویششاهنامه

دههد. کاری عامل مشروعيّت خویش را از دست ميآرامش و امنيت. اما بعد در اثر ناخویش

کشهاند. او روغ او را به ميدان جهدال مهيحملة نيروهای اهریمني در قازب غرور و ستم و د

شود عامل مشروعيت یعني فرّه را از دست بدهد و که پادشاه آرماني است گناه او باعث مي

گيرد و اهریمني چون ضحاک، هزار سال بهر در نتيجه آشوب و فتنه سراسر ایران را فرامي
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کاری و این است که خویشکند، نظر ميچه در این داستان جلبِ گردد. آنایران حاکم مي

 کاری شاه موجب آباداني و ویراني مل  است.ناخویش
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اسطورة جمشيد، ضحاک و کاوه نمادی از مردم سالاری و »(. 3112طازع، هوشنگ. ) -
 .331، شمارة گزارش، «استبداد

، سياسي در ایران  درآمدی فلسیي بر تاریخ اندیشة(. 3161طباطبایي، سيدجواد. ) -

 .تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي

جلد اول،  ،تاریخ طبری یا تاریخ ازرسّل وازملوک(. 3195طبری، محمد بن جریر. ) -

 ابوازقاسم پاینده، تهران، بنياد فرهنگ. ترجمة

ازدین همایي، ، به تصحيح جلالنصيحه ازملوک(. 3161غزازي، امام ابوحامد محمد. ) -

 تهران: هما. 

خازقي مطلق، تهران: مرکز به کوشش جلال  ،شاهنامه(، 3116فردوسي، ابوازقاسم. ) -

 ازمعارف بزرگ اسلامي.دائره

سرِ شاهنامه نموداری از مشروط بودن نيروی فرّه شاهان خيره»(. 3111قائمي، فرزاد. ) -
 .  1، شمارة پاژ ،«باستانر فرهنگ اساطيری ایران د

احمد تیضلي  ترجمة ،نتستين انسان و نتستين شهریار(. 3115)سن، آرتور. کریستن -

 ه آموزگار، تهران: چشمه.و ژاز

ترجمة احمد  ،کار در روایات ایرانيآفرینش زیان(. 9515سن، آرتور. )کریستن -

 طباطبایي، تبریز: موسسة تاریخ و فرهنگ ایران. 

 محمود جعیری، تهران: فروهر.  (. ترجمة3165. )ماتيکان یوشت فریان  -

، رماني در ایران باستانشهر زیبای افلاطون و شاهي آ(. 3151الله. )مجتبایي، فتح -

 تهران: انجمن فرهنگ ایران باستان.

 ازشعرا بهار، تهران: کلازه خاور. (. تصحيح مل 3131). مجمل ازتواریخ -

فلسیه ، «مند به روایت فردوسي و سهروردیخسرو فرّهکي(. »3119مدرسي، فاطمه. ) -
 .11، شمارة و کلام )شناخت(

 تهران: خوارزمي. ،در مرگ و رستاخيز(سوگ سياوش )(، 3151کوب، شاهرـ. )مس -

 ، شمارةنامهایران ،«داری و پادشاهي در شاهنامهجهان»(. 3119کوب، شاهرـ. )مس -

11 . 

 گاه تهران.، تهران: دانشمزدیسنا و ادب فارسي(. 3161معين، محمد. ) -
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 ترجمة علي اکبر مهتدی.  ،روف ازقوانين مونتسکيو. )بي تا(. -

 جمة احمد تیضلي، تهران: توس. (. تر3161). مينوی خرد -

-نوگوی تمدگیت ازمللي، تهران: مرکز بينمعمای شاهنامه(. 3111وکيلي، سيام . ) -
 ها.

 ،فرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادبيات فارسي(. 3162یاحقي، محمدجعیر. ) -
 تهران: انتشارات صدا و سيما )سروش(.


